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 الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی الصلاة و

 الله لقاء یوم الی الله

 فریقین دیدگاه از حدیث تاریخ: ضوعمو

 این که کردیم عرض را نکاتی . در این رابطهبود فریقین دیدگاه از حدیث تاریخ در ما بحث

 مطرح کلیدی بحث یک عنوان بهاعم از مباحث کلامی، اصولی و فقهی  مباحث از در بسیاری نکات

 .است

 و شودمی بندی دستهدر اینجا  روایات بینندمی تنها دوستان .کنند دقت به این مطالب عزیزان شاءاللهان

 زیادی صرف شده است. وقتآن  تنظیم و کردن پیدا برای ، اما بدانند کهگیردمی قرار شاناختیار در

 کرده باشد. بندی دستهتا به حال به این شکل  علما از کسیبنده ندیدم 

 حدیث علمبخشی مربوط به تاریخ  ،یمبرسان خوبی جای به را بحثما بعد از گذشت یک یا دو جلسه که 

که  یآقایان یا ندهست شیعیان سنت اهل واقعا   شود مشخص تا کنیممی عرضرا هم  شیعه دیدگاهاز 

 هستیم. سنت اهل هستند ما مدعی

 ،است مخالف سنت با ، شیعهندارد سند شیعه دهندمی شعار هاها و ماهوارهروز در سایت حضرات هر

به  ترعمیق انسان اگر .کنندمی مسخره شیعیان را حتییا  ندارد صحیح روایت شیعه، ندارد روایت شیعه



تمام مردم  به و بیاید بیرون خانه دیوانه از کههستند  ایدیوانه ماننداین افراد ه بیندنگرد، میموضوع ب

 شبیه کرد.توان این افراد را به کسی دیگر تغیر از این نمی !ندارند عقلاین افراد  بگوید و بخندد

 نقل از عثمانتا به حال مشاهده نکردیم  که میکرد عرض دیروز ما در بیان توضیحاتی پیرامون عثمان

و دیگر  «کبری طبقات»جمله  ازتوانستم مواردی را از مصادر مختلف  بنده .باشد کردهممانعت  حدیث

 :گویدمی «لبید بن محمود»منابع به دست بیاورم. 

 «عمر عهد ولا رکب یأب عهد یف به سمعی لم ثایحد یروی لأحد حلی لا»

 که کند نقل را روایتیجایز نیست  مسلمانی هیچبر  :کرد اعلام رسما   ورفت  منبر بالای عثمان

 .باشد نیدهنش را آن عمر و ابوبکر زمان در

در  کردیم، چیزیدیروز اشاره کردم حدود بیست و پنج سال قبل که کامپیوتر نبود و ما فیش برداری می

ای از یک روایت در ذهنش باشد، بعد از گذشت چند سال با استفاده از اگر انسان کلمه بعضا  ذهنم بود. 

 تواند آن را پیدا کند.کامپیوتر خیلی راحت می

 أحدث أن یمنعنی لم فإنه عمر عهد ولا رکب یأب عهد یف به سمعی لم ثایحد یروی لأحد حلی لا»

 «عنه أصحابه یأوع من ونکأ ألا الله رسول عن

 کرد خواهیم عرض ما .است عجیبیبسیار  توجیه ،آورندمیاین افراد  که توجیهیدقت داشته باشید 

 بههم  عثمان بن خطاب و عمر دهد،از نقل حدیث را می ممانعت و حدیث زدن آتش دستور ابوبکر

 یدستور چنیناکرم  پیغمبر که کندنمی اشاره این خلفا از یکی کنند.دستوراتی صادر می شکل همین

  .دهندنمی نسبت اکرم پیغمبر سخنان به را نگفتارشا و عمل یااست  داده



 یک خواهدمی و کند مبارزه پیامبر سنت خواهد بامی اکرم پیغمبرو جانشین  خلیفهدرد بزرگی است که 

 را شانعملدام هیچ ک ؛ اماکند صادر آن امثال و روایت اقلال ،ممانعت ،سوزاندن بر مبنی اکیدی دستور

 .ندادند نسبت اکرم پیغمبر به

و با خود  شدند بیدار خواب از سال 011 از پس علما از بعضی -عرض خواهیم کردهم در توجیهات - حالا

"پیغمبر  :گویندب رسد کهو این به ذهنشان می کنیم توجیه را عمر و ابوبکر عمل کنیم کارهچ اندیشیدند که

 !"نکنید نقل ثیحدیاکرم فرموده است از من 

است!  بوده همین اکرم پیغمبر سنت ، در حقیقتکردندممانعت  و عثمان عمر و ابوبکر اگربنابراین 

که  ابوبکر جناب است، اما فرمودهچنین مطلبی  اکرم پیغمبر فهمیدید سال 011 از بعد شما شد چطور

زیردست و به قول شما  که رعم جناب است همچنین پیغمبرغار  یار شما قول به وپیغمبر اکرم  صحابی

 !؟دهدنمی اکرم نبی سنت لباس خودش عمل به چرااست،  بوده پیغمبرو وزیر  مشاور

 :است ایندر اینجا  عثمان عبارت مشاهده کنید

 «عنه أصحابه یأوع من ونکأ ألا الله رسول عن أحدث أن یمنعنی لم فإنه»

 شماره برسول الله  اصحاب بهترین زا یکی و بگویمپیغمبر اکرم را  حدیث دارم دوست هم من

 .کنم نقل اکرم را پیغمبر سنت که باشم فردی بهترین و بیایم

 «النار من مقعده تبوأ فقد أقل لم ما یعل قال من قولی سمعته یأن ألا»

 جایگاه، ماهنگفت را آن من که بگویدچیزی  کسی اگر الا اینکه شنیدم پیغمبر اکرم فرمود:

 .کندمی همفرا آتش در را خودش



: النشر دار ،یالزهر یالبصر عبدالله أبو عیمن بن سعد بن محمد :المؤلف اسم ،یبرکال الطبقات

 أصحاب من به یقتدیو نةیبالمد یفتی انک من رک، باب ذ993، ص 1، ج - روتیب - صادر دار

 الله رسول

ید، اما از خود کنید صحابی پیغمبر اکرم هستید و بهترین اصحاب رسول الله هستشما ادعا می

نقل  که حدیث این که دارید شک خودتان به کنیدو زمانی که دارید حدیث نقل میخاطرجمع نیستید 

 !دهیدمی نسبت پیغمبر اکرم به دروغ به یااست  راستکنید می

آیا روایتی که از پیغمبر اکرم نقل  که نیست خاطرجمع خود از صحابی پیغمبر اکرم عثمان مشاهده کنید

 سنت خواهیدمی شما ،دارد شک خود بهاین شخص  وقتی! گویدمی راست یا دگویمی دروغد، کنمی

 !؟کنید اخذ حضرات این ازرا  پیغمبر اکرم

 بود دوم خلیفه بحث در ادامههم بیشتر روی این بحث خواهم کرد. نکته ما  بعدا  ای بود که بنده این نکته

 «نیشابوری حاکم»رسد که به جایی می تادهد روایات می نقل از ممانعت و احادیث سوزاندن دستور که

 :گویدمی پدرشقول  از «ابراهیم بن سعید»کند نقل می

 «الله رسول عن ثیالحد هذا ما ذر یولأب الدرداء یولأب مسعود لابن قال الخطاب بن عمر أن»

وید: این گمی ابی درداء و ابوذر)مفسر بزرگ صحابی( عمر بن خطاب خطاب به ابن مسعود، 

 کنید؟!احادیث چیست که از پیغمبر اکرم نقل می

 «بیأص یحت نةیبالمد حبسهم وأحسبه»

 !تا اینکه ترور شد و از دنیا رفتدر مدینه زندانی کرد  حدیث نقل جرم به او این سه نفر را

 «نیخیالش شرط یعل حیصح ثیحد هذا»



 دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله وأب عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

 عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 0001 - هـ 0100 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر

 901، ح 009، ص 0عطا، ج  القادر

در مورد سند روایت هم وارد شده است که این حدیث صحیح است و شرایط صحیح بخاری و صحیح 

ر فرصتی مناسب توضیحاتی پیرامون شرط بخاری و شرط مسلم بودن حدیث د شاءاللهانمسلم را دارد. 

 دهیم.می

 زندانی دستور و حدیثنقل  از ممانعتاقداماتی از قبیل  سومخلیفه  و دوم ، خلیفهاول خلیفه عصر در

حدیث پیغمبر اکرم از  دهددستور می 09 و 00 سالدر  «العزیز عبدبن  عمر» تا انجام شد محدث کردن

 رفت، زیرا صحابه و تابعین از دنیا رفتند.بین 

 جایی به کار! بنویسد را رسول الله سنت باید اقدام کند و کسیسنت پیغمبر اکرم زیر خاک رفته است، 

 ارزشی قائل نشد. «العزیز عبد بن عمر» سخن برای کسی که رسید

 تدوین دستور که «یزالعز عبد ابن عمر» فوت از بعد سال 14 حدود 019 سال در :گویدمی «ذهبی»

 .کنند یآور جمع پیغمبر اکرم را احادیث دگرفتن تصمیم علمابود،  داده حدیث

و نزدیک یک قرن و نیم از آن زمان سپری  گذردمی پیغمبر رحلت از سال 099 هجری دیگر 019 سال

 کرده عجم روایت هزار ششصد من :گویدمی «بخاری» آوردید؟! کجا از رااین روایات  شماشده است. 

 !!بودم

 و کرد غرش آسمانآیا  ؟!کردید آوری جمعروایت را چطور  هزار پرسیم شما ششصدما از ایشان می

 یاو شما جمع آوری کردید  گرفت باریدن آسمان از حدیث بارش و کرد درست زا حدیث ابرهای



ث تأسیس های نقل حدی! کارخانهکردید؟ برداشت را آنشما  و دنکاشت حدیث بذرکشاورزان شما 

 هزار میان ششصد از هم «بخاری»آقای  آنوقتکردید، فرآورده های آنها ششصد هزار حدیث شد؟! 

 را روایت کند و پانصد و نود و هفت هزارسه هزار روایت نقل می حدود ، تنهاهستنزد خودش  که روایتی

 تطبیق او معتقدات بانیاوردم، زیرا  من که بود هم صحیح روایاتگوید: او خود می! ریزد!می دور

 .کندنمی

و عقاید  سنت اهل بیاید که با معتقدات« صحیح بخاری»سنت پیغمبر اکرم باید به شرطی در کتاب 

این  ،نداشت خوانیهم« مسلم»و « بخاری»اگر سنت پیغمبر اکرم با عقاید  .باشد داشته تطبیق هاآن

 !شود اشتهگذ کنار بایدسنت 

 شرم مایه واقعا   که یک سری روایاتی« صحیح بخاری»ر همین کتاب کنید دبا این وجود مشاهده می

 .شودمی روایت بن خطاب عمر حتی و اصحاب پیغمبر اکرم، ،انبیاء به نسبت است

آمده است، یک عقل « صحیح بخاری»مشاهده کنید آیا مطالبی که نسبت به عمر بن خطاب در کتاب 

بن  عمر ، اماپذیردیم را حدیبیه صلح ه پیغمبر اکرمپذیرد؟! در این کتاب وارد شده است کسلیم می

 :گویدمی و کندمی مخالفت خطاب

اکرم  پیغمبر نبوت در من ایستادم!ایشان می برابر در و جنگیدممیاکرم  پیغمبر با داشتم نیرو من اگر

 !کند؟می صلح مشرکین با چرا است پیغمبر واقعا  اگر ایشان  !کردم شک

 کفارهبخاطر  خواندم نمازو  کردم آزاد بنده ،گرفتم روزه عمری ، زیراشدم مانپشی گویدبعد هم می

 .بودم کرده که شکی



صحیح » در مطالبی که این کنیممی الما از یک جوان، دانشجو یا یک انسان منصف اهل سنت سؤ

 !پذیرد؟می عقلتانانصاف است؟! آیا  آیا ،دادند نسبت بن خطاب عمر به «بخاری

 در که کسی آیا گذارید،می احترامهم بیشتر به او  ابوبکر بالا بردید حتی از را بن خطاب عمر که شما

 !دارد؟ را او خلافت شایستگی کند شک اکرم پیغمبر نبوت

و  کندمی اعتراضبن خطاب  عمر ،بخواند نماز «بن أبی عبدالله» برای خواهدزمانی که پیغمبر اکرم می

 نمازنفرموده است که بر این افراد  نهی وند متعالخدا مگر خوانید؟می نماز چرا ای پیغمبر! گوید:می

 !نخوانید؟

 پیغمبر .فهمدمی فهمد، اما عمر بن خطابحرف او به معنای این است که نستجیر بالله پیغمبر اکرم نمی

م را لباس پیغبر اکر :گویدمیخطاب  بن عمر .کندنمی توجهبن خطاب  عمرتذکرات و اخطارهای  بهاکرم 

 .کشیدم و گرفتم

وارد شده است و با  «بخاری صحیح» تربیتی در برابر پیغمبر اکرم آن هم در کتابادبی و بیچنین بی

!! آیا توهینی بالاتر کنندمی توهین کنند که چرا شیعیان به خلفای ماهم اهل سنت ادعا می این حال باز

 هست؟ ترحوقیو  ترزشت این از! آیا توهین ؟از این امکان دارد

 فرماید:دقت داشته باشید هنگامی که قرآن کریم به این شکل می

سُولُهُ  و   اللَّهُ  یق ض   إِذا مُؤْمِن ة   لا و   لمُِؤْمِن   ان  ک ما )و   ةُ یالْخِ  ل هُمُ  ون  یک أ نْ  أ مْرا   ر   أ مْرِهِمْ( مِنْ  ر 

 از یاریاخت بدانند لازم ار یامر امبرشیپ و خدا هک یهنگام ندارد حق یمانیا با زن و مرد چیه

 .باشد داشته( خدا فرمان برابر در) خود

 93(: آیه 99سوره احزاب )



 ،دیگر قضایای هاده نقل کردید و« صحیح بخاری»آیا با توجه به این عبارتی که شما از خلیفه در کتاب 

 .بندندمی شافح نسبت و بندندمی افترا کنند،می توهین عایشه به نسبت شیعیان کنید کهادعا می

 هاآناند که یکی از حابه به عایشه نسبت زنا دادهچندین بار آمده است که ص« صحیح بخاری»در کتاب 

 است.« حسان بن ثابت»

"اگر با آن شخص  فرماید:میبه او  از طرفی دیگر پیغمبر اکرم هم نسبت به همسر خود مشکوک بوده و

ار کن تا خداوند تو را ببخشد." این روایات هم توهین به رابطه نامشروعی داشتی، نزد من پنهانی استغف

 نبی گرامی اسلام و هم اهانت به همسر پیغمبر اکرم است!!

فرماید: اگر چنین معنای این روایت این است که پیغمبر اکرم نسبت به همسر خود مشکوک است و می

 کاری کردی استغفار کن!

 رابطه من گویندمی مردم وقتی .کردید متهم رام شما :گویدمی وآید می مادرش و پدر نزدعایشه 

 و آیممی شمانزد  من وقتی ، اماکنیدمی باور راآن  و پذیریدمیرا  مردم حرف شما داشتم نامشروع

 .پذیریدنمی من از نداشتم نامشروع رابطه و نکردمکاری  گویممی

 مادر .هستند مشکوک ر خوددخت به نسبتهم  عایشه مادر وپدر « صحیح بخاری»طبق نقل کتاب 

  :گویدمی اوبه  عایشه

 هاآن به این خاطر زیباتری همه از هاآن میان درتو  ،نیستند خوشگل تو یهووها .نباش ناراحت خیلی"

 "دهند.رابطه نامشروع مینسبت کنند و به تو حسادت می



 دوگذشت  از بعد «بخاری اسماعیل بن محمد» این همان سنتی است که چنین است. «بخاری صحیح»

نوامیس پیغمبر اکرم  به شیعه کنید کهادعا می سنت اهل شما وضع این با است. نوشته نیم و قرن

 .گویدمی ناسزا خلفا بهکند و کند، به صحابه توهین میاهانت می

 دیگران چشم دررا  خاشاک و خار ، امابینیدنمی را چشمتان در بیست سانتی متری را میخ شما

 باشند قائل کهپیدا کنید  حاضر عصر تا «مفید شیخ» زمان از شیعه فقهای از نفر یک شما .دبینیمی

د همسران صد و بیست و چهار نفر برای ما پیدا کنید که بگویشما یک  .هستند الفحشا جایز پیغمبر زنان

 به هستند. منکر این فعل تماما  هزار پیغمبر اکرم امکان گرفتاری در فحشا را داشتند. علمای شیعه 

 ، زیرا چنیناست محالات از اکرم پیغمبر زنان بر فحشا نسبت شیعه فقهای و شیعه علمای اجماع

 .کندمی مخدوش جامعه دررا  پیغمبر ثیرگذاریو تأ بردمی سؤال زیر را پیغمبر خود موقعیت تینسب

 جایز و الخطا جایز هم مبرپیغ زنان معتقدند کهبریم اهل سنت را نام می علمای تن از چند ما ،در مقابل

کتاب  در شوند. فحشا گرفتارامکان دارد أمهات المؤمنین  :گویدمی به صراحت «لبانیأ» .بودند الفحشا

 :فرمایدمی عایشه بهاکرم  پیغمبر کهاست  آمده «مسلم صحیح»

ةُ  ای» ائِش  ة   یونِ کت   لا   ع  احِش   «ف 

 دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیسالح أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 1034، ح 0013، ص 1، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث اءیإح

ة  »البته این کلام مغلطه است، زیرا در این روایت کلمه  احِش   معنای بهو  نیست فحشا معنای به «ف 

ن کند، اما اگر بخواهیم بگوییم پیغمبر اکرم در خواهد این قضایا را بیانمی واقعا  انسان  .هست فحش

 فرماید: یا عایشه! فاحشه نباش.این روایت به عایشه می



توانست توانست این روایت را در کتاب خود به طریق دیگری بیاورد؟! به عنوان مثال مینمی« مسلم»آیا 

ای را انتخاب کرده است سنده جمله. چرا نوی«یا عائشة لا تصبی احدا»، «یا عائشة لا تکونی صابة»بگوید: 

 که به خودی خود غلط انداز است؟!

به قول  «صحیح علی شرط الشیخین»بندند. عبارت بر علیه شیعه افترا می دائما  حضرات با این وجود 

 شد! در روایت بعد گفته شده است: «الکلام یجر الکلام»معروف: 

 «نیخیالش شرط یعل حیصح ثیحد هذا»

در این روایت وجود دارد به معنای اینکه این روایت با عقاید « صحیح مسلم»و « خاریصحیح ب»شرایط 

 منافاتی نداشته است.« مسلم»و « بخاری»جناب 

 «خرجاهی ولم سنة هیف الله رسول عن ةیالروا ثرةک الصحابة یعل نیالمؤمن ریأم عمر ارکوإن»

، کنند نقل روایت زیاد هاآن شتگذانمی و کردمی سختگیری صحابه بهنسبت  عمردلیل اینکه 

 تبدیل به سنت شده است.

 دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

 عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 0001 - هـ 0100 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر

 904، ح 009، ص 0عطا، ج  القادر

اهل سنت را معنا « بخاری»اند تازه ما فهمیدیم که جناب نکه اهل سنت این نام را بر خود گذاشتهای

 کند.می



 صفحه پنجم جلد هجری 194 متوفای «بخاری» استاد «شیبه ابی ابن مصنف»این روایت در کتاب 

لام أع سیر» و 011 صفحه 10 جلد «دمشقمدینه  تاریخ»وارد شده است. همچنین در کتاب  101

 وارد شده است. 914 صفحه 1 جلد «النبلاء

 سنت اهل پرآوازه الأزهر و شخصیت دانشگاه اساتید از یکی «جاجع محمد دکتر»جالب اینجاست که 

را  «ابوذر» و «مسعودبن  عبدالله» ،«ءدردا ابو» عمر که کندمی نقل را روایت این اینکه از پس ،معاصر 

 :گویدمی ،کرد زندانی حدیث نقلبه خاطر 

لَّ  - الرسول أصحاب جِلَّةِ  من ثلاثة هؤلاء» ل   اللهُ  یص  لَّم   هِ یع  س   «وأورعهم وأتقاهم ،- و 

 و ترینمتقی ازیکی  و( و آله و سلم علیه الله صلی) اکرم پیغمبر اصحاب بزرگان از نفر سه این

 .هستند صحابه ترینورع با

 «حبسهم؟ی أن الخطاب بن عمر مثل من عقلی هل»

 !کند؟ زندانی و دستگیررا  هاآن خطاببن  عمر که است عقولم آیا

 «ة؟یالروا من ثرواکأ أنهم یفیک وهل»

کند که بگوییم: اتهام این افراد این بود که از پیغمبر اکرم زیاد روایت نقل آیا همین کفایت می

 کردند؟می

 «هیف کالش هیعتریو الخبر هذا أمام متسائلا   قفیل المرء إِنَّ »

 کند.و به چنین روایتی شک می شودمی زده شگفت روایت این برابر در انسان

 «!ثارکوالإ الإقلال به عرفی أن نکمی یالذ الحد عن تساءلی أن نفسه یإل تبادریو»



 کردن و زیاد روایت نقل کردن چیست؟!انسان باید از وجدانش سؤال کند که حد کم روایت نقل 

 الله عبد بن صالح بن میتم محمد بن عجاج محمد :ن، المؤلفیالتدو قبل السنة: تابکال

 دار: القاهرة، الناشر بجامعة العلوم دار ةیلک من ریماجست رسالة: تابکال هذا ب، أصلیالخط

/ للشاملة م، أعده 0091 - هـ 0111 الثالثة،: لبنان، الطبعة – روتیب ع،یوالتوز والنشر للطباعة رکالف

أْ  - 1باب ، 013، ص 0ج ، یشیالقر محمد بن قیتوف طِ  یر  ادِ  بِ یالخ  غْد   یالب 

اگر صحابه این تعداد روایت  . به عنوان مثالدهیم قرار سنت را آن باید این حدود مشخص شود تا ما

 که کسی است. الروایة اکثار باشد کرده نقلتعداد  این از بیشاست و اگر  الروایة اقلال نقل کردند

 .هست هم دیگرعقوبات  مستحق ،باشدن رفت زندان مستحق الروایة اکثار بخاطر

 دوستان کنممی توصیه بنده و است خوبی کتاب «جاجع محمد دکتر» اثر« نیالتدو قبل السنة»کتاب 

آورده  دیگر یهاکتابدر  حق به کهاست  آوردهنکاتی  کتاب این در ایشان .کنند مطالعه را کتاب این

 ایشان انسانی آزاد و حرّ است.نشده است. 

اگر  کهدارند  «الشریفة السنة»به نام  کتابی «جلالی رضا محمد سید»جناب  مانعزیز برادرن همچنی

کنم دفتر تبلیغات اسلامی این کتاب را گمان می .شدانتخاب  سال برگزیده کتاباشتباه نکنم به عنوان 

 را آن هم بهمرت ده انساناگر  که است هاییکتاب آن قبیل از «السنة الشریفة» به چاپ رسانده است.

این کتاب که به زبان عربی نوشته شده  .شودنمی سیر کتاب چینش و مطالببازهم از  ،کند مطالعه

 است، کتابی بسیار شیرین است و ایشان هم خوب زحمت کشیده است.

ما به دوستان توصیه کردیم که باید خواندن کتاب فارسی را بر خودشان حرام کنند، زیرا کتاب فارسی را 

رود. به دلیل اینکه روایات و قرآن ما عربی است، باید خوانیم و به سرعت از ذهنمان میعت میبه سر

 عربی باشد. حتما  کنیم هم هایی که مطالعه میکتاب



 :وارد شده است «منظور بنمحمد بن مکرم »اثر  «دمشق تاریخ مختصر»کتاب  در

 «السبب هذا یف عمر سحب من إلاّ  عثمان عةیبب وفةکال یإل مسعود ابن خرج وما»

 کنند بیعت عثمان برای خواستندمی وقتی و رفت دنیا از عمر تا بود زندان درعبدالله بن مسعود 

 .کرد بیعت عثمان بابیرون آمد و  زندان ازعبدالله بن مسعود 

 000: یالمتوف) یالمصر یقیالأفر منظور بن رمکم بن محمد :المؤلف اسم دمشق، خیتار مختصر

 عمرو بن عبس بن عامر بن ، باب عقبة914ص  ،4، ج (هـ

، بودند زندان در هم دیگری اتهامات به افراد زیادی که و شد باز زندان دربن خطاب  عمرمرگ  از بعد

 ها و فشاری که عمر بن خطاب روی صحابه داشت، انقلابیگیریبعد از سخت بیان دیگر به بیرون آمدند.

 .شد ایجاد مدینه در

 گوید:به عمر بن خطاب می« أبی بن کعب»وارد شده است که « مسلم صحیح»در کتاب 

ابِ  بن ای» طَّ اب ا ون نَّ کت   فلا الْخ  ذ  ابِ  یعل ع   «اللَّهِ  رسول أ صْح 

 یابن الخطاب بر اصحاب رسول الله عذاب نباش.

 دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 1041، ح 0303، ص 9، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث اءیإح

کنم آنچه از توهین شیعه در چهارده قرن جمع کنند در یک کفه بگذارند و این عبارت بنده گمان می

ن این جمله بر عمر بن خطاب به مراتب بالاتر از توهی اهانترا در کفه دیگر بگذارند، « صحیح مسلم»

 تندرو بر عمر بن خطاب است.چهارده قرن شیعیان 



از « محی الدین بن عربی» هاآنداریم؛ یکی از « ابن عربی»ما در میان علمای اهل سنت دو تن به نام 

 .استهجری  419ناصبی متوفای « ابوبکر بن عربی»اعیان قرن ششم و هفتم است و دیگری 

 را شپدر شیعیان است، گویی به نسبت فحاش و دهنبد انسانی بسیارو  ناصبی «عربی ابن ابوبکر»

 گوید:خواهد از عثمان دفاع کند! ببینید چه میمی !را شیعیان سنگسار کردند مادرش و کشتند شیعیان

 «عمر فعله أمر یف هیعل ؤخذی أن العجب ومن»

 را آن خود عمر که است چیزی هاآن اشکال دکننبعضی از صحابه نسبت به عثمان اشکال می

 .است داده انجام

 سنة الصحابة من نفر یف مسعود ابن سجن عنه الله یرض الخطاب بن عمر أن یرو فقد»

 «عثمان فأطلقهم استشهد، یحت نةیبالمد

 روایت شده است که عمر بن خطاب ابن مسعود و چند تن از صحابه را در مدینه زندانی کرد تا

 ن آزاد کرد.را از زندا هاآناز دنیا رفت، سپس عثمان  )عمر(

را « عبدالله بن مسعود»را تبعید کرد و  «ابوذر»کرد، گفته شده عثمان نسبت به صحابه سختگیری می

گویند یکی از عوامل شورش علیه عثمان بوده است. عمر گیرند و میکتک زده است بر عثمان ایراد می

 یست!!داد! پس اشکالی به عثمان وارد نب هم همین کارها را انجام میخطابن 

 دفاع را ببینید!!

گیرید، در کند شما بر عثمان ایراد میاو ادعا می !تواند بهتر از این دفاع کندکنم انسان نمیگمان می

 حالی که باید بر عمر بن خطاب هم ایراد بگیرید.

 «وسلم وآله هیعل الله یصل الله رسول عن ثیالحد ثرواکأ القوم لأن سجنهم انکو»



 اکرم پیغمبر از زیادیروایات  هاآن که ن دلیل صحابه را زندانی کرده بودبن خطاب به ای عمر

 .کردندنقل می

وسلم،  هیعل الله یصل یالنب وفاة بعد الصحابة مواقف قیتحق یف القواصم من العواصم: تابکال

: یالمتوف) کیالمال یلیالإشب یالمعافر یالعرب بن رکب أبو الله عبد بن محمد یالقاض: المؤلف

 لیالج دار: ، الناشریالاستانبول یمهد ومحمود - بیالخط نیالد محب: ، المحقق(هـ 419

 4ح ، 90، ص 0، ج م 0090 - هـ 0110 ة،یالثان: لبنان، الطبعة – روتیب

 کند:هم نقل می« ذهبی»

 عن ثیالحد ثرتمکأ قد فقال یالأنصار مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود بن ثلاثة حبس عمر أن»

 «الله رسول

 تبکال دار: النشر دار ،یالذهب محمد نیالد شمس الله عبد أبو :المؤلف اسم الحفاظ، رةکتذ

 1، ح 0، ص 0ج ، یالأول: الطبعة روت،یب - ةیالعلم

بنابراین ثابت شد گذشته از احراق حدیث و ممانعت از نقل حدیث یکی از کارهایی که جناب خلیفه دوم 

ز صحابه را به جرم نقل روایت از پیغمبر اکرم یا اکثار روایت از پیغمبر با سنت کرد، این بود که تعدادی ا

 اکرم زندانی کرد.

 و صلی الله علی محمد و آله اجمعین


